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 بـا توجه بـه معني و مفهـوم اقتصاد 
مقاومتي، چگونه مي توان رابطه فرهنگ 

و اقتصاد را بررسي و تبيين كرد؟ 
ــي در رويارويي و تقابل  ــاد مقاومت  اقتص
ــرد. اقتصاد  ــته قرار مي گي ــا اقتصاد وابس ب
مقاومتي نمي پذيرد كه صرفاً مصرف كننده 
ــت و در مقابل اهداف  ــد، منفعل نيس باش
ــد. اين  ــتادگي مي كن ــلطه ايس اقتصاد س

ــال و مقاومت در  ــرد فع ــا رويك ــاد ب اقتص
ــاختارها و محصولات  ــف، س ــل تعاري مقاب
ــلطه، سعي در تغيير ساختارهاي  اقتصاد س
اقتصادي موجود و بومي سازي آن بر اساس 

جهان بيني و اهداف خود دارد.
ــي دارد؛  ــه ركن اساس ــه اي س هر جامع
ــت و اقتصاد. اين سه ركن  فرهنگ، سياس
ــن آنها، فرهنگ  ــتند و از بي متقوم هم هس

ــن اقتصاد در  ــري دارد. بنابراي نقش مهم ت
ــاً  ــگ عمل مي كند. اساس ــت از فرهن تبعي
اقتصاد، ارزش ها و جهت خود را از فرهنگ 
ــرد. بنابراين تا فرهنگ  ــوع خود مي گي متب
ــم مقاومتي  ــاد ه ــد، اقتص ــي نباش مقاومت
ــد. پس اين دو با هم يك رابطه  نخواهد ش

طولي دارند.

فرهنگِ اقتصاد پيش شرط تحول
گفت وگو با حجة الاسلام دكتر عبدالعلي رضايي

عضو كميسيون حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي

اولين شـرط حركت به سـمت جهاد اقتصادي و اقتصاد مقاومتي داشتن روحيه 
جهادي اسـت و روحيه يك ملت، بيش از هر چيز ديگر به فرهنگ او برمي گردد. 
رهبـر معظـم انقلاب اسـلامي مي فرماينـد: «اگر مـا بخواهيم ايـن حركت عظيم 
اقتصادي در كشور در سال ۹۰ انجام بگيرد، يك الزاماتي هم دارد ... اولاً روحيه 
جهادي لازم اسـت.» اما سـؤال مهم اين است كه رابطه «فرهنگ» و «اقتصاد» در 
مكتب اقتصادي اسـلام چگونه است؟ حجت الاسـلام والمسلمين دكتر عبدالعلي 
رضايي، عضو كميسـيون حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در گفت وگوي 

زير به اين پرسش پاسخ مي دهد. 
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 الگوي مناسب براي اين رابطه چگونه 
است؟

ــراي ايجاد رابطه فرهنگ   بهترين الگو ب
ــي، الگوبرداري از فرهنگ  و اقتصاد مقاومت
ــت ساله ما در برابر همه  بسيج و دفاع هش
ــا تكيه بر  ــگ تحميلي ب ــت. در جن دنياس
فرهنگ عاشورا، بزرگ ترين جبهه مقاومت 
ــطوح  ــي و در تمامي س ــاس عموم در مقي
ــع اين فرهنگ  ــكل گرفت. به تب جامعه ش
ــگ  ــي و جن ــت مقاومت ــي، سياس مقاومت
ــي جديدي در  ــي و اقتصاد مقاومت مقاومت
ــد. عامل اصلي اين مقاومت  دنيا مطرح ش
ــه نژاد و قوميت  ــترده نه مليت بود و ن گس
ــه آب و خاك، بلكه «مذهب و باورهاي  و ن
ــي آن بود. اين عامل  ــادي» عامل اصل اعتق
ــتوار بود: ركن اول  ــي اس بر دو ركن اساس
ــورا و شهادت» و ركن دوم «انتظار و  «عاش

ظهور منجي مصلح».
ــون فرهنگ  ــاد نيز همچ ــگِ اقتص فرهن
ــا، ارزش ها و  ــه باوره ــت به مجموع سياس
ــوزه ثروت اطلاق  ــا و نمادها در ح رفتاره
ــا تحول آن، اقتصاد  ــود كه با تغيير ي مي ش
ــر و تحول خواهد  ــي نيز دچار تغيي مقاومت
ــد. پس هرگونه تحول مثبت يا منفي در  ش
ــت (قدرت)، فرهنگ اقتصاد  فرهنگ سياس
ــاع (هنجارها و  ــگ اجتم ــروت) و فرهن (ث
رفتارها) مستقيماً بر اقتصاد مقاومتي تأثير 

دارد.
ــيج مقاومت در ايجاد  بنابراين الگوي بس
ــاز و  ــي هم مي تواند كارس ــاد مقاومت اقتص
ــا هدايت انگيزه هاي  ــد. يعني ب كارآمد باش
ــلمان و انقلابي مي توان  ــوي مردم مس معن
ــادي در مقابل  ــت اقتص ــك جبهه مقاوم ي
ــام  نظ ــادي  اقتص ــاي  تهديده و  ــوم  هج
ــتكباري ايجاد كرد كه اين جبهه حتي  اس
مي تواند به ايجاد موازنه با قدرت اقتصادي 

استكباري اقدام كند.

و  پيش شـرط ها  شـما  نظـر  از   
پيش نيازهـاي فرهنگي بـراي تحقق و 
دسـتيابي ملت ما به اقتصـاد مقاومتي 

چيست؟

ــتگاه «فرهنگ اقتصاد»   مادامي كه خاس
ــودمحوري»،  بر پايه مفاهيمي همچون «س
«سرمايه سالاري» و «تكاثرگرايي» باشد و 
كارشناسان و مديران اقتصاد به اين دسته 
ــند، اقتصاد مقاومتي  از معادلات وفادار باش
ــلامي  و جهاد اقتصادي مورد نظر نظام اس
ــرد. به عبارت ديگر،  تحقق پيدا نخواهد ك
هرگاه مفاهيم، تعاريف، سياست ها، قوانين، 
ــت اقتصادي  ــط و مديري ــاختارها، ضواب س
حول محور «اقتصاد سرمايه داري» تعريف 
شود، نمي توان از توليد ثروت بر پايه جهاد 
ــخن گفت.  ــت و اخلاص و ايثار س و مقاوم
پس مي توان نتيجه گرفت كه كيفيت و نوع 
ــاد مي تواند پذيراي  فرهنگ حاكم بر اقتص
ــد يا  ــي جهاد و مقاومت باش ــوم ارزش مفه

نباشد.
اعلام جهاد اقتصادي از جانب رهبر معظم 
ــال ۱۳۹۰ بيانگر اين  انقلاب در سرآغاز س
واقعيت است كه با پيروي از الگوهاي متداول 
ــه اقتصادي  ــا نمي توانيم ب ــادي دني اقتص
ــيم.  ــت زا، عدالت آفرين و مقتدر برس صيان
ــتيابي  ــاي فرهنگي براي دس از پيش نيازه
ــت كه  ــاد مقاومتي، يكي اين اس ــه اقتص ب
استراتژي اقتصادي را حول محور استراتژي 
ــي» بازتعريف كنيم. در اين  «جنگ فرهنگ
ــورت عرصه اقتصادي هماهنگ با عرصه  ص
ــئولان و  فرهنگ عمل خواهد كرد. اگر مس
ــمن را به طور  مردم ما جنگ اقتصادي دش

ــند و اگر اقتصاد  ــح درك نكرده باش صحي
مقاومتي و جهاد اقتصادي صرفاً معطوف به 
ــد مادي و رفاه و بالارفتن قدرت مادي  رش
ــن و چين فرض  ــورهاي ژاپ ــون كش همچ
ــاد مقاومتي از  ــود، مفهوم جهاد و اقتص ش
ــود تهي خواهد  ــي و محتواي اصلي خ معن
شد. در اين صورت جهاد و اقتصاد مقاومتي 
ــتر  ــي به كار خواهد رفت كه بيش در معناي
شبيه يك مسابقه است تا جنگ و مقاومت. 
ــاد و مقاومت، فرض يورش و هجوم  در جه
دشمن حتمي است و در آن صحنه، جبهه 
ــتند و تنها  حق و باطل در حال تقابل هس
ــئله اي است كه  در صورت درك چنين مس
مي توان از همه آحاد، اصناف و اقشار انتظار 
ــت كه در عرصه اقتصاد تا مرز شهادت  داش
ــد و توزيع و مصرف  ــده كنند و تولي مجاه
ــري جبهه حق بر  ــه را در جهت برت جامع

باطل به حركت درآورند.

 اين پيش نيازهاي فرهنگي كه اشاره 
كرديد چگونه بايد محقق بشوند؟

ــي را بايد  ــق پيش نيازهاي فرهنگ  تحق
ــطح بنيادي، تخصصي و عمومي  در سه س
ــادي كه نياز به  ــطح بني دنبال كرد؛ در س
ــتخراج فقه نظام اقتصادي و نظام سازي  اس
ــان  ــط فقها و كارشناس مبتني بر آن توس
ــطح تخصصي كه نياز به  فقه ما دارد، در س
ــت ها،  بازنگري در مفاهيم، تعاريف، سياس
ــور  ــن و ضوابط اقتصادي موجود كش قواني
ــاس  ــردازي بر اس ــردازي و الگوپ و نظريه پ
ــد و هماهنگ با  ــف جدي ــم و تعاري مفاهي
ــطح  نگاه ارزش محور دارد، و بالأخره در س
عمومي كه نيازمند آموزش و ظرفيت سازي 
ــطح كارشناسان و  ــازي در س و فرهنگ س

كارگزاران نظام اسلامي و مردم است.

 منابعي كه ما با تكيه بر آن مي توانيم 
اين پيش نيازها را محقق كنيم چيست؟

ــاوت و گوناگون  ــن منابع متف ــه اي  عرص
ــي  ــت. در عرصه مفهومي، قانون اساس اس
ــند  ــتي نظام همچون س ــناد بالادس و اس
ــت هاي كلي  ــاله، سياس ــم انداز ۲۰ س چش

فرهنگـي  پيش نيازهـاي  از 
بـراي دسـتيابي بـه اقتصـاد 
مقاومتـي، يكـي اين اسـت كه 
اسـتراتژي اقتصـادي را حول 
«جنـگ  اسـتراتژي  محـور 
فرهنگي» بازتعريف كنيم. در 
اين صـورت عرصه اقتصادي 
هماهنـگ بـا عرصـه فرهنـگ 

عمل خواهد كرد.
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نظام، نقشه مهندسي فرهنگي كشور، نقشه 
ــند تحول بنيادين  جامع علمي كشور و س
ــند در حال  ــرورش و ده ها س ــوزش و پ آم
تدوين كه منبع معتبر و راهبردي محسوب 
ــاختاري  ــوند، قرار دارند. به لحاظ س مي ش
هم بخش اقتصاد كشور به ستادي فرهنگي 
ــلاب فرهنگي نياز  ــي انق ــوراي عال ذيل ش

مبرم دارد.
استفاده از ظرفيت و توان علمي حوزه هاي 
ــگاه هاي وابسته به حوزه و  علميه و پژوهش
ــگاه هاي مرتبط به عنوان  دانشگاه و پژوهش
عقبه فكري، استفاده از شوراي عالي انقلاب 
فرهنگي به عنوان قرارگاه اصلي فرهنگي و 
ستاد هماهنگي بين حوزه ها و دانشگاه ها با 
قواي سه گانه به عنوان واحدهاي عملياتي، 
ــاي نخبه  ــتفاده از نيروه ــن اس و همچني
ــوان و مؤمن كه در حال حاضر به صورت  ج
ــل مانده اند، از  ــه معط ــناخته در جامع ناش
ــه بايد براي  ــتند ك ــن منابعي هس مهمتري
فراهم آوردن پيش نيازهاي فرهنگي اقتصاد 
ــه قرار بگيرند. بنابراين  مقاومتي مورد توج
ــاني،  ــاختاري و انس ــي، س ــع مفهوم مناب

اصلي ترين منابع لازم براي ما هستند.

اقتصـاد  تأثيرپذيـري  بـه  باتوجـه   
مقاومتي از مؤلفه هـاي فرهنگي، نقش 
و تأثيـر جداگانه «فرهنگِ سياسـت»، 
«فرهنگِ اجتماع» و «فرهنگِ اقتصاد» 

در اقتصاد مقاومتي چگونه است؟
ــه باورها،  ــت به مجموع ــگِ سياس  فرهن
ــا، رفتارها و نمادها در حوزه قدرت  ارزش ه
ــود.  ــاي هر جامعه اطلاق مي ش و گرايش ه
فرهنگ سياست بيانگر جهت گيري دولت ها 
و ملت هاست. هرگونه تغيير و اتخاذ مواضع 
ــتقيم بر  ــت، تأثير مس ــگ سياس در فرهن
اقتصاد مقاومتي كشور دارد. اينكه سمت و 
سوي جامعه اي به طرف حق باشد يا باطل، 
ــزا بر جهت گيري اقتصادي آن  تأثيري بس
ــت. بنابراين با  ــه و نظام خواهد داش جامع
ــلامي  ــت نظام اس توجه به فرهنگ سياس
ــورمان كه مبتني بر استقلال، آزادي و  كش

جمهوري اسلامي است، اقتصاد ما هم نبايد 
وابسته باشد. لذا وجود يك اقتصاد مستقل 
ــوذ بيگانگان و متكي  ــاوم در مقابل نف و مق
ــرفت الزامي است. اقتصاد  بر عدالت و پيش
مقاومتي تابعي از فرهنگ سياست، فرهنگ 
اجتماع و فرهنگ اقتصاد است. البته سهم 
تأثير فرهنگ سياست در رتبه اول، فرهنگ 
اجتماع در رتبه بعدي و فرهنگ اقتصاد در 

رتبه آخر است.

 از ديدگاه شـما رابطه و نسـبت بين 
«فرهنـگِ اقتصاد» و «اقتصادِ فرهنگ» 

چگونه است؟
ــي از محورهاي مهم  ــد بگويم كه يك  باي
ــلامي، اقتصادِ فرهنگ  در عرصه اقتصاد اس
ــامل همه منابع انساني، مالي،  است كه ش
ــا و امكانات  ــخت افزار، فض ــزات، س تجهي
ــگ نقش  ــش فرهن ــاد بخ ــود. اقتص مي ش
ــلامي در  ــرفت فرهنگ اس مؤثري در پيش
ــه دارد. اگر اقتصاد  ــطوح مختلف جامع س
ــگ اقتصادي  ــر فرهن ــي ب ــگ مبتن فرهن
ــا موجب  ــد، نه تنه ــلام نباش منبعث از اس

پيشرفت جامعه اسلامي نخواهد شد، بلكه 
ــرم بازدارنده و مخرب هم  به عنوان يك اه
ــرفت فرهنگ  عمل خواهد كرد و مانع پيش
اسلامي در تمامي ابعاد خواهد بود. پس اگر 
فرهنگ اسلامي را پايه و اساس شكل گيري 
ــا و از جمله نظام اقتصادي  تمامي پديده ه
ــم يافت كه اقتصاد  ــم، آنگاه درخواهي بداني
ــت كه  فرهنگ تابعي از فرهنگ اقتصاد اس
ــوان «مكتب اقتصادي»  امروزه از آن به عن

ياد مي كنند.
ــي از اركان  ــي يك ــاد مقاومت ــس اقتص پ
ــاب  ــلامي» به حس ــاد اس ــب اقتص «مكت
ــامل «عدالت  مي آيد كه ديگر اركان آن ش
ــت» و «عقلانيت  اقتصادي»، «تدبير معيش
ــوي توليد، توزيع و مصرف  اقتصادي»، الگ
ــت. اركان مذكور را اصطلاحاً  اقتصادي اس
«فرهنگ اقتصاد» مي نامند. حال اگر اقتصاد 
ــد، ديگر نمي توان  ــي از اين اركان باش خال
آن را اقتصاد اسلامي ناميد. پس اسلاميت 
ــه وجود معنويت، عدالت و  اقتصاد متقوم ب
ــته از فرهنگ اسلامي در  عقلانيت برخاس
ــع و مصرف  ــاي توليد، توزي ــه عرصه ه هم
ــت. فرهنگي مبتني بر معنويت و  ثروت اس
ــت و عقلانيت ديني، فرهنگي مقاوم و  عدال
ــالم و مقتدر هم خواهد بود. آنگاه حضور  س
و جريان اين فرهنگ در ديگر ابعاد جامعه 
و از جمله حضور فرهنگ در نظام سياسي، 
ــگ در نظام فرهنگي و حضور  حضور فرهن
ــلامت  فرهنگ در نظام اقتصادي موجب س
ــي و اقتصادي  ــي، فرهنگ ــات سياس نظام

خواهد شد.
ــيله  ــت و به وس ــه  نخس ــس در مرحل پ
فرهنگ ديني بايد تمامي نظام هاي جامعه 
ــي كرد. در مرحله دوم وقتي كه  را مهندس
اين نظام ها شكل گرفت، يعني هرگاه نظام 
ــگ ديني تعريف و  ــادي بر پايه فرهن اقتص
ــت و  ــد، آنگاه اقتصاد سياس ــي ش مهندس
ــگ و اقتصاد در حوزه اقتصاد  اقتصاد فرهن
ــاوم و بالنده  ــاك و تعالي بخش و مق ــز پ ني
ــد در خدمت اهداف  ــد بود و مي توان خواه
بلند و تعالي بخش و انسان ساز اسلام باشد.

بيانگـر  سياسـت  فرهنـگ 
و  دولت هـا  جهت گيـري 
ملت هاسـت. هرگونـه تغيير 
و اتخـاذ مواضـع در فرهنگ 
سياسـت، تأثير مسـتقيم بر 
كشـور  مقاومتـي  اقتصـاد 
دارد. اينكـه سـمت و سـوي 
جامعه اي به طرف حق باشد 
يـا باطـل، تأثيري بسـزا بر 
آن  اقتصـادي  جهت گيـري 
جامعه و نظام خواهد داشت.


